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صدیقی- گرگ به یک دامداری دیگر در سنخواست از توابع جاجرم حمله کرد و12راس از 
گوسفندان را درید. به گفته صاحب دامداری گرگ طی شنبه و یک شنبه شب گذشته از طریق 
ایجاد یک حفره کوچک زیر در ورودی خودش را به دامداری رساند و12راس از گوسفندان را 
با صحنه تلف شدن  درید. این دامدار خسارت دیده ادامه داد: صبح هنگام ورود به دامداری 
گوسفندانم مواجه شدم و سریع پلیس را در جریان گذاشتم. به گزارش خبرنگار ما، به گفته این 

دامدار  از هفته گذشته تا کنون این سومین حمله گرگ‌ها به دامداری های بخش سنخواست 
است که خساراتی را به آن ها وارد کرده است.بر اساس  گفته های شاهدان، گرگ ها ترس و 
واهمه ای از نزدیک شدن به مناطق مسکونی و انسان ها ندارند که این موضوع باعث نگرانی 
دامــداران شده است، به طوری که در روز روشن دام های آن ها مورد حمله گرگ ها قرار می 
گیرند که  این اتفاق در گذشته سابقه نداشته است. رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان درباره چگونگی پرداخت خسارت به دامداران گفت: بعد از هر حمله از سوی 
حیوانات وحشی کارشناسان حفاظت محیط زیست استان در محل حاضر می شوند و پس از 
بررسی و صحت حمله، پرونده برای پرداخت خسارت تشکیل و به سازمان ارجاع داده می شود. 
»جعفری« ادامه داد: در حال حاضر اعتباری برای پرداخت خسارت وجود ندارد و در صورت تامین 

اعتبار لازم از سوی سازمان، خسارت وارد شده به صاحبان دامداری ها پرداخت می شود.

حمله سریالی گرگ ها به 
دامداری های سنخواست 

صدیقی

 16 سال بیشتر ندارد اما می گوید به اندازه یک کوه سختی کشیده 
است. دختری که گرفتار نامادری و دوستان شیطان صفت اش شد و 

روزهایش به تاریکی گرایید.
و  باز  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  را  دلش  صندوقچه  نوجوان  دختر   
کمی از اسرار زندگی اش تعریف می کند: روزی که مادرم از پدرم جدا 
شد و به دنبال عشق قدیمی اش رفت، خورشید زندگی من هم غروب 
کرد. بعد از جدایی پدر و مادرم از یکدیگر مدتی در خانه مادربزرگم 
زندگی کردیم تا این که با اصرار مادربزرگم، پدرم با دختر خاله اش 
ازدواج کرد، این گونه عمویم با پدرم باجناق شد و همه با هم در یک 

خانه زندگی می کردیم. 
نامادری ام از همان اول با من مشکل داشت و هر بار به یک بهانه مرا 
کتک می زد. از من می خواست که از خانه فرار و با پدرم لجبازی کنم 
نمی  قبول  وقتی  اما  بفرستد  مادرم  پیش  را  من  شود  مجبور  پدرم  تا 
او هنگام رفتن به مدرسه چیزی  کردم به شدت من را کتک می زد. 
از  اما  داشتیم   خوبی  مالی  وضع  ما  که  آن  با  بخورم.  داد  نمی  من  به 
دوستانم خوراکی می گرفتم  چون پول تو جیبی ام را نامادری ام از 
من می گرفت و تا زمان برگشت پدرم من را گرسنه نگه می داشت. 
اتفاقات خانه خبر نداشت. علاوه  از  و  بود  تا شب سر کار  پدرم صبح 
اذیت  و  داد  می  آزار  مرا  بود  عمویم  زن  که  خواهرش  ام  نامادری  بر 
سرم  ام  نامادری  که  را  بلاهایی  و  رفتم  پــدرم  پیش  شبی  کــرد.  می 
می آورد برایش تعریف کردم اما وقتی نامادری ام متوجه شد با گریه 
پیش  دارم  قصد  چون  و  است  دروغ  هایم  حرف  تمام  گفت:  زاری  و 
او  به  نسبت  را  پدرم  ذهن  خواهم  می  ها  دروغ  این  با  برگردم  مادرم 
 نامادری ام از من کینه به دل گرفته بود و می گفت: به  خراب کنم. 
خاطر خودشیرینی هایم پدرم به من بیشتر توجه می کند. روزی یک 
از من  و  نامادری ام سیخ کباب را داغ کرد  و  استکان چای را ریختم 
خواست که به زبانم بچسبانم. وقتی قبول نکردم خودش سیخ داغ را 
به بدنم چسباند و من را تهدید کرد که اگر چیزی به پدرم بگویم بلایی 
دوباره  ام  نامادری  که  بودم  10ساله  آورد.  خواهد  سرم  این  از  بدتر 
من را تحریک کرد که از خانه فرار کنم. وقتی این کار را کردم سریع 
به  کتک  با  را  من  و  آمدند  من  دنبال  به  و  گذاشت  جریان  در  را  پدرم 

خانه بردند حتی در این ماجرا چند دندانم شکست. روزی نامادری ام 
سر موضوعی چنان من را کتک زد که دستم شکست و به پدرم گفت 
که درمدرسه با دوستانم دعوا کرده ام به همین دلیل این اتفاق برایم 
افتاده است. پدرم به خاطر این ماجرا من را مجبور به ترک تحصیل 

کرد. 
خواهر نامادری ام مدتی مریض شد. به همین دلیل من پسرش را به 
سرویس مدرسه تحویل می دادم تا این که راننده سرویس به من ابراز 
علاقه کرد و حتی از پسر عمویم خواست که پیش پدرم علاقه اش را به 
من بیان کند. وقتی دیدم دست از سر من بر نمی دارد شبی که نامادری 
او  از  و  گرفتم  تماس  او  با  بود  کار  سر  پدرم  و  بود  رفته  مسافرت  به  ام 
خواستم که مزاحم من نشود اما او اصرار داشت که من را دوست دارد و 
قصدش ازدواج است. وقتی تلفن را قطع کردم پس از مدتی زنگ حیاط 
به صدا در آمد. وقتی در را باز کردم ناگهان با پسر غریبه ای مواجه شدم 
که مانع بستن در و به زور وارد خانه شد. در حین صحبت بودیم که پدرم 
از راه رسید . پسر غریبه از من خواست که حواس پدرم را پرت کنم تا 
بتواند از خانه خارج شود و برای همین داخل اتاق من پنهان شد . وقتی 
پدرم وارد خانه شد با دیدن کفش های مردانه از من پرسید که مال چه 
کسی است؟ من از شدت ترس زبانم بند آمده بود، وقتی پدرم به سراغ 
اتاقم رفت و دید در قفل است شکش به یقین تبدیل شد. او فکر می کرد 

یکی از بستگان مادرم به دیدن من آمده است.
 پدرم با ترفند زیرکانه ای با صدای بلند با پلیس صحبت و با یک چوب 
دستی پشت در کمین کرد . زمانی که پسر غریبه خواست از اتاق فرار 
کند پدرم او را غافل گیر کرد و با چوب به جانش افتاد و او را غرق در 
پسر  و  رسید  راه  از  پلیس  که  بود  قوس  و  کش  همین  در  کرد.  خون 
زمین  زیر  داخل  را  من  اتفاق  این  از  بعد  پدرم  کرد.  دستگیر  را  غریبه 
نمور و تاریک تا صبح زندانی کرد. من از شدت سرما و استرس تا صبح 
می لرزیدم. بعد از جلسه دادگاه متوجه شدیم که راننده سرویس زن 
و فرزند و سابقه فریب و آزار و اذیت دختران را داشته است. بعد از این 
زندانی  مثل  من  با  و  زد  می  سرکوفت  من  به  مدام  ام  نامادری  اتفاق 
برخورد می کرد. وقتی دیدم زندگی من بیشتر شبیه به جهنم است 
از  یکی  اهل  که  دوستم  با  وسایلم  و  مــدارک  تمام  بابرداشتن  روزی 
شهرهای شمالی بود تماس گرفتم و بعد از فرار از خانه پیش او رفتم. 
دوستم با برادرش زندگی می کرد. برادرش بعد از مدتی من را تهدید 

کرد که اگر به خواسته های شیطانی اش تن ندهم من را تحویل پدرم 
خواهد داد وحتی من را در اختیار دوستانش قرار می دهد. من از بی 
حتی  او  دادم،  تن  هایش  خواسته  به  خانه  به  برگشتن  ترس  و  پناهی 

طلاهایم را از من گرفت و فروخت.
کارهای  او  کــردم  شکایت  ــرادرش  ب دســت  از  دوستم  به  که  زمانی   
پیش  ای  هفته  یک  کرد.  می  قلمداد  من  داشتن  دوست  را  برادرش 
آن ها بودم تا این که پدرم از طریق تماسی که با دوستم داشتم محل 
این  از  بعد  کرد.  شکایت  دوستم  بــرادر  دست  از  و  پیدا  را  ام  زندگی 
ماجرا دوستم که خیلی ترسیده بود از برادرش خواست که من را به 

جای دیگری ببرد تا پلیس نتواند من را پیدا کند. 
شهرم  به  شبانه  ناچار  به  ندارم  شدن  پنهان  برای  جایی  دیدم  وقتی 
خانه  به  نیست   خانه  در  مادرم  دیدم  که  زمانی  برگشتم.  مادرم  پیش 
بودم  ندیده  را  او  شد  می  10سال  که  مادرم  نزد  سپس  رفتم  ام  عمه 
رفتم و یک ماه پیش او ماندم. حالا دیگر  16ساله شده بودم.  وقتی 
جایی  ها  آن  پیش  گویدکه  می  من  به  ــاره  اش زبــان  با  ــادرم  م دیــدم 
ندارم  مجبور شدم پیش مادربزرگم بروم اما به خاطر اختلاف سلیقه و 
فاصله سنی زیادی که با هم داشتیم به پیشنهاد یکی از بستگان من را 
به یک نهاد حمایتی دولتی معرفی کرد و الان هم 4 ماه است که  تحت 

حمایت قرار گرفته ام.

ماجرای دختری که نمی دانست از دست نامادری اش به کجا رود

فرار به ناکجاآباد 
رئیس جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد:

خراسان شمالی حادثه خیز؛ نیازمند توجه ویژه
بهره برداری از 5 پروژه هلال احمر با کمک اعتبارات سفر رهبری

محمد آگاهی

با  بجنورد  در  کشور  احمر  هــال  جمعیت  رئیس   
را  استان  این  شمالی  خراسان  خواندن  خیز  حادثه 
زیرساخت  کردن  فراهم  امر  در  ویژه  توجه  نیازمند 
امدادی  مناسب  تجهیزات  ایجاد  برای  مناسب  های 
جمعیت  رئیس  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گ به  دانــســت. 
برداری  بهره  مراسم  حاشیه  در  کشور  احمر  هلال 
این  بیان  با  استان  احمر  هلال  جمعیت  پروژه   5 از 
شرایط  لحاظ  به  شمالی  خــراســان  افـــزود:  مطلب 
مختلف  نقاط  مسافران  عبور  مرزنشینی،  اقلیمی، 
استان  از  یکی  مختلف  حوادث  وقوع  و  آن  از  کشور 
این  بر  و  شود  می  محسوب  کشور  خیز  حادثه  های 
اساس جمعیت هلال احمر کشور دیدگاه و نظر ویژه 

ای به این استان دارد. 
از  ــرداری  ب بهره  به  ــاره  اش با  پیوندی«  اصغر  »علی 
خراسان  در  بالگرد  آشیانه  و  هوایی  ــداد  ام پایگاه 
کشور  برای  نجات  و  امداد  بالگرد   3 گفت:  شمالی 
خریداری شده است و با طی کردن روند اداری این 
3 بالگرد به 24 بالگرد امداد و نجات کشور افزوده 
شمالی  خراسان  در  بالگرد  کامل  استقرار  برای  و 
برداری  بهره  به  اشاره  با  وی  شود.  می  ریزی  برنامه 
از 5 پروژه با هزینه کرد 80 میلیارد ریال در خراسان 
اعتبارات  کمک  با  ها  پروژه  این  کرد:  بیان  شمالی 
برداری  بهره  مورد  شمالی  خراسان  به  رهبری  سفر 
قرار گرفت و هلال احمر از دیگر طرح های بستر ساز 
استان  این  در  نجات  و  امــداد  عملیات  تجهیز  برای 

حمایت خواهد کرد.  
وی با بیان این که کاهش آلام و مشکلات و تسکین 
دردهای مردم از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر 
هلال  جمعیت  امدادی  نیروهای  کرد:  اظهار  است 
احمر وظیفه امداد رسانی را امری مقدس می دانند. 
وی تصریح کرد: نیروهای هلال احمر از جنس مردم 
و با مردم هستند و امداد گران با همدلی و توجه به 

متن به جای حاشیه باید الگوی همه باشند.
رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به پشت 
سر گذاشتن حوادث مختلف طی امسال در کشور 
های  خسارت  و  مرگبار  های  زلزله  وقوع  ویژه  به 
فراوان در استان های مختلف کشور گفت: ذخایر 

انبارهای هلال احمر 40 درصد با استانداردهای 
ملی فاصله دارد و وقوع حوادث مختلف بر تهدید 
اعتبارات  امــا  اســت  افـــزوده  موضوع  ایــن  بیشتر 
جمهور  رئیس  ویژه  توجه  با  احمر  هلال  جمعیت 
سال  در  تلفیق  کمیسیون  نمایندگان  همچنین  و 

آینده افزایش می یابد. 
وی خاطرنشان کرد: کشور ما از 43 حادثه مختلف 
را در زمان های مختلف تجربه می کند و  33 مورد 
به این  با توجه  مسئولان کشور و نمایندگان مجلس 
احمر  هلال  جمعیت  اعتبارات  افزایش  به  موضوع 
رای داده اند. وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
در  احمر  هلال  جمعیت  شدن  گر  مطالبه  خواستار 
در  مختلف  حوادث  های  آسیب  کاهش  و  پیشگیری 
کشور شد و گفت: هر چند هلال احمر نقش کمک 
رسانی به حادثه دیدگان در لحظات اولیه را بر عهده 
دارد اما  تنها هلال احمر نیست که باید در راستای 
حادثه  بــه  آسیب  شــدن  وارد  کاهش  و  پیشگیری 
هلال  جمعیت  راستا  این  در  و  کند  تلاش  دیدگان 
احمر باید از حالت انفعالی فعلی خود خارج شود و 
به سمت یک نهاد مطالبه گر از دستگاه های مختلف 

حرکت کند. 
از  همگانی  ــوزش  آم که  ایــن  بیان  با  همچنین  وی 
و اساسی جمعیت هلال احمر است،  وظایف اصلی 
آموزش  بر  علاوه  احمر  هلال  جمعیت  کرد:  اظهار 
قوی  هــای  پایگاه  دنبال  به  جامعه  ــراد  اف تک  تک 
کرد:  تصریح  وی  هاست.  سمن  همچون  اجتماعی 
در راستای آموزش به مردم در هنگام وقوع حوادث 
بودجه  که  اجتماعی  و  فرهنگی  های  دستگاه  تمام 
و  آفرینی  نقش  باید  کنند  می  دریافت  امر  این  برای 
آموزش های لازم را ملکه ذهن مردم کنند تا آسیب 

حوادث کاهش یابد. 
هم  امدادگر  هــزار   50 مسئول،  مقام  این  گفته  به 
اکنون در این جمعیت آماده امداد رسانی هستند و تا 
پایان سال 75 دستگاه آمبولانس به ناوگان امدادی 
خبرنگار  گزارش  به  شود.  می  افــزوده  جمعیت  این 
عملیاتی  مرکز  و  اداری  ساختمان  گذشته  روز  ما، 
و  امـــدادی  پایگاه  محوطه  و  معبر  انــبــار،  بجنورد،  
همچنین آشیانه بالگرد امداد و نجات در تخته ارکان 

بجنورد مورد بهره برداری قرار گرفت.  

خبر 


